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رؤیا به عنوان دریچهٔ ورود به عالم غیب در آثار اکثر فلاسفه، متکلمین و عرفا مطرح شـده و ایـن امـر،    

از میان فلاسفه و عرفا، صدرالمتألھین شیرازی و ابن عربی به تفصـیل  . رؤیا استدلیل بر اھمیت مسئله 
ای بـرای عـالم   ملاصدرا و ابن عربی در مسئله رؤیا، نقـش گسـترده  . اندبه مباحثی پیرامون رؤیا پرداخته

ین پھنه ترابن عربی، خواب و رؤیا را گسترده. خیال و رابطه قوه خیال انسان با عالم خیال منفصل قائلند
در این مورد اسـتفاده  » مثال مطلق«و » مثال مقید«فعالیت و خلاقیت خیال شمرده و از اصطلاحاتی نظیر 

به گفته ابن عربی و ملاصدرا، رؤیای صادق و مرگ ھر دو، طرقی بـرای کشـف حجـاب و    . کرده است
. دائمی استانتقال به عالم بالاترند، لکن این کشف حجاب در خواب، موقت و گذرا و در مرگ 

رؤیا و ظھور آن و نحوه تعبیر رؤیاھا، از دیگر مباحث مطرح در مسـئله رؤیاسـت و ابـن عربـی و     
در مقابـل، رؤیاھـایی کـه حاصـل     . ملاصدرا، قائل به وجود رؤیای صادقه و بـی نیـازی آن از تعبیرنـد   

انـد و اسـاس و   یلـه ھـای متخ اند، نیازمند به تعبیرند و اضغاث احلام که حاصل شیطنتمحاکات متخیله
ھدف از نگارش این مقال، مقایسه . باشندمنشأیی ندارند، تعبیری ندارند، بلکه حاصل انحرافات مزاج می

موضـوع  ھـا در ایـن  یا و استخراج وجوه مشترک و متفـاوت آن ؤتطبیقی آراء این دو متفکر در مسئله ر
.فلسفی است

����������×بن عربی، ملاصدرارؤیا، خیال، مثال مطلق و مقید، ا.
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تـرین فیلسـوف   ارسطو، بـزرگ . از دیر باز مورد توجه فلاسفه و حکما بوده است» رؤیا«مسئله 

در ایـن خصـوص   » رساله پیغمبری به وسیله رؤیـا «و » رساله احلام«یونان، دو رساله با عناوین 
انـد،  ی مبذول داشتهبه این رسائل توجه خاص) مشائیان(شاگردان و پیروان ارسطو . نگاشته است

به ویژه آنکه رؤیا و تعبیر آن، از مسائلی است که ھم عامه و ھم متفکران را در دو قرن پیش از 
این دو رساله در فلسفه اسلامی تأثیر . میلاد و پانصد سال بعد از آن به خود مشغول داشته است

از منظـر  . بوت بـوده اسـت  به سزایی داشته و از مآخذ اسلامی برای بیان جنبه فلسفی احلام و ن
این فیلسوف یونانی خواب، فقدان احساس اسـت و رؤیـا صـورتی اسـت کـه از قـوه متخیلـه        

گـردد اعمـال بیـداری، نیرومنـدتر مـی    شود و در ھنگام خواب بـه سـبب رھـایی از    حاصل می
ای نزد ارسطو، رؤیا به ھیچ وجه جنبه الھی و قدسی ندارد و صرفاً صورت ذھنی.)۷۶مدکور، (

شـود و ھنگـام خـواب، بـر اثـر قطـع رابطـه نفـس بـا          است که به واسطه قوه خیال ایجاد مـی 
ارسطو پیشگویی پیغمبـران در خـواب را   . یابدھای زمان بیداری، ظرفیت آن افزایش میفعالیت

ای از جانب خداست، رد و به طور کلی، تنبه به واسطه قبول ندارد و این اصل را که رؤیا وحی
عامه مردم . کند، زیرا از نظر او رؤیا منحصر به گروه مشخصی نیسترا انکار میخواب و رؤیا 

ی اسـت کـه کسـی تسـلیم آن     توانند از این طریق دعوی ارتباط با غیب کنند و این چیزنیز می
.)۷۹ھمان، (نخواھد شد

و ماھیـه النـوم   «ای به نـام  کندی رساله. توجه فلاسفه واقع شدعقیده ارسطو در رؤیا مورد 
وی در . نوشته و به شدت تحت تأثیر افکار ارسطو در مورد خواب و رؤیـا بـوده اسـت   » الرؤیا

ترک استعمال تمامی حواس به وسیله نفـس  خواب،«: کنداین رساله خواب را چنین تعریف می
کنـیم، بیمـار ھـم    بوییم و لمس نمـی چشیم، نمیشنویم، نمیبینیم، نمیبنابراین وقتی نمی. است

: نویسدکندی در تعریف رؤیا نیز چنین می. »و بر طبیعت خویش قرار داریم، در خوابیمنیستیم 
وی خواب را نـوعی اندیشـیدن   . »رؤیا، کاربرد فکر به وسیله نفس و قطع کاربرد حواس است«

داند که در آن، نفس آدمی آگاه و ھشیار است و برای سکون و آرامش اعضای بدن و تجدید می
: آورددر باب رویا نیز وی از چھار گونه رؤیا سخن به میان می. استانرژی امری ضروری

.شوددر این نوع، امور پیش از وقوعشان بر فرد ظاھر می: ـ رؤیای خبر دھنده١
شـود کـه   چنانکه از نام این رؤیا مشخص است، اموری در آن دیـده مـی  : ـ رؤیای رمزی٢

.دلالت بر اموری دیگر دارند
.ؤیایی که در آن اشیا و امور مشاھده شده بر ضد خود دلالت دارندر: ـ رؤیای متضاد۳
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ھای پریشـان  خواب. رؤیایی که امور مشاھده شده در آن صادق نیستند: ـ رؤیای نا صادق٤
.)٣٨٩فاخوری، (در زمره رؤیاھای گروه چھارم قرار دارند 

آثار قوه متخیله و نتیجـه  فارابی نیز بعد از کندی، نظریه ارسطو را پذیرفته و رؤیا را یکی از
کوشد که خود را از تفسیرھای دینـی دور نگـه دارد،   ارسطو در مسئله رؤیا می. آن دانسته است

او رؤیا را گشاینده بـاب نبـوت و خـواب را بـه     . گیرداما فارابی در این زمینه از وی فاصله می
.)۱۱۲-۱۳، فارابی(داندفعال به حریم نفس انسانی میمثابه دروازه ورود عقل 

دخل ورود ابن سینا نیز مبحث رؤیا و خواب را درست مانند فارابی مطرح کـرده و آن را م ـ 
از نظر ابن سینا، نفس آدمی در ھنگام خواب فرصـت  .)٨٤ھمان، (به بحث نبوت دانسته است

یابد که از خیالات جاری و اشتغالات روزمره رھا شود؛ به عالم قدس صعود کند و به عـالم  می
گـردد  آنگاه، نقشی بر وجه کلی از غیب بر نفس او مرتسم می. یب یا جواھر عالیه متصل شودغ

حس مشترک، آن نقش کلـی را بـه کمـک قـوه     . دھدو نفس، آن آگاھی را به حس مشترک می
.)١٦٥و ١٦٤ابن سینا،(کندتخیله، به طور جزئی ترسیم میم

و جـواھر الکـلام  وی در دو کتـاب  . دانـد ابو محمد غزالی نیز رؤیا را جزئی از نبـوت مـی  
... «: نویسـد ذیل بحث خواص نبی، مسئله رویا و تعبیر آن را مطرح کـرده و مـی  الانوارةمشکو

خواب درست جزئی از چھل و شش جزء نبوت اسـت، لکـن چگونـه در مثـال خیـالی یافـت       
ک گـردن خـو  شود؟ پس ھر که نا اھل را حکمت آموزد، در خواب چنـین بینـد کـه درّ بـر     می
در تبیین اینکـه چگونـه پیـامبران، معـانی را از ورای     ؛ و )٥٩، جواھر الکلامغزالی، (»...بنددمی

نسـبت آنچـه در خـواب    . در خـواب نیـاز بـه تأویـل اسـت     «: نویسدکنند، میصور مشاھده می
.)٥٦، الانوارةمشکوھمو، (» ...مکشوف است، به نبوت یک به چھل و شش است 

لدین سھروردی نیز در مقوله خواب و رؤیای صادق، نظری موافق و مطابق بـا  اشیخ شھاب
صدرالمتألھین نیز ھمانند ابن سینا، در آغاز بحث نبوت، مسئله رؤیا را بـه عنـوان   . ابن سینا دارد

.مقدمه ای مفید مورد بحث قرار داده است
د از بحـث رؤیـا غافـل    ابن عربی، عارف برجسته جھان اسلام نیز مانند فلاسفه در آثار خو

به گفته وی خـواب، یکـی از مسـائل مھمـی     . نمانده و این بحث را به تفصیل بیان نموده است
بـه عقیـده   . است که حکما، متکلمین، فلاسفه و عرفا درباره حدوث آن، عقاید مختلـف دارنـد  

شـود و بـر اثـر آن از احساسـات و     حالتی است که عارض جانـداران مـی  ) نوم(حکما، خواب 
در این حالـت  . افتدولی به عقیده بسیاری، حواس باطنی از کار نمی. مانندرکات ارادی باز میح

آنچـه مـانع   . شود، زیرا نفس به عالم ملکوت اتصـال معنـوی دارد  نفس به عالم خود متوجه می
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شود، اشتغال آن به تدبیر بدن و مدرکات حسی اسـت و در خـواب،   توجه نفس به این عالم می

.)١٥٣، کتاب المسائلابن عربی، (شودگسسته میاین تعلق 
شود که در آیاتی از قرآن کـریم، رؤیـای صـادقه و    بر اھمیت مسئله رؤیا ھنگامی افزوده می

ھنگامی را ) به خاطر بیاور(«: در قرآن کریم آمده است. تأویل آن به صراحت پذیرفته شده است
و ماه در برابـر  یازده ستاره، و خورشید پدرم من در خواب دیدم که : که یوسف به پدرش گفت

کنـد و  در ادامه ھمین سوره به رؤیای عزیز مصر اشـاره مـی  ؛ و )٤:یوسف(»کنندمن سجده می
ھـا را  من در خواب دیدم ھفت گاو چاق را کـه ھفـت گـاو لاغـر آن    : پادشاه گفت«: فرمایدمی
درباره خـواب مـن   خورند؛ و ھفت خوشه سبز و ھفت خوشه خشکیده؛ ای جمعیت اشرف می

در روایات متعددی نیز بر نقـش رؤیـا در   .)٤٣:یوسف(» کنیدنظر دھید، اگر خواب را تعبیر می
بشارة مـن  : وجوهةالرؤیا علی ثلاث: ، قال)ع(عن ابی عبداالله «: از جمله. نبوت تصریح شده است

رؤیـا بـر   «: ندفرمود) ع(حضرت امام صادق » للمؤمن و تحذیر من الشیطان و اضغاث احلام��
آمده اصول کافی ، و در »بشارتی از خدا و حدیثی از نفس و تخویفی از شیطان: سه قسم است

ملـک اسـت و رؤیـایی از    رؤیـایی از خداسـت و رؤیـایی از   : رؤیا بر سه قسم است«است که 
در روایتی آمده است کـه رؤیـای صـادقه یـک     ؛ و )۹۰، ۶۱، حدیث ٨ج کلینی، (»شیطان است
»ةو اربعین جزء من النبـو ةإن رؤیا المومن جزء من ست«ل و شش جزء نبوت است جزء از چھ

.)٢٤٩، شرح اصول الکافی، صدرالدین شیرازی(
با توجه به آنچه گذشت و نظر به اھمیت و نقشی که مسئله رؤیا در بحث نبوت دارد، ایـن  

رؤیـا را بررسـی و   مقاله در پی آن است که آراء ابن عربی و صدرالمتألھین شـیرازی در بحـث  
.تحلیل و سپس و وجوه اشتراک و افتراق بین آراء این دو متفکر جھان اسلام را تعیین نماید

تعریف رؤیا و علت وقوع آن-۱
انسـان دارای دو حالـت خـواب و بیـداری اسـت و      : نویسدابن عربی در تبیین ماھیت رؤیا می

آن ادراک . به وسیله آن اشـیاء را درک کنـد  خداوند در ھر دو حالت، ادراکی قرار داده است که 
ھر چیـزی را در بیـداری مشـاھده    . شوددر بیداری، حس و در خواب، حس مشترک نامیده می

. کند، رؤیا نام داردشود و ھر چیزی را در خواب مشاھده میکند، رؤیت نامیده میمی
به شھود عـالم بـرزخ   به اعتقاد ابن عربی، خواب حالتی است که بنده از مشاھده عالم حس 

رود، حواس بـاطنی او شـروع بـه ادراک    پس ھنگامی که انسان به خواب می. کندانتقال پیدا می
تـرین عـوالم اسـت،    نماید و آن عالم، کامـل کنند و چشم باطنی او، عالم خیال را مشاھده میمی
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ه فاقـد صـورت   شـوند؛ آنچ ـ یابند؛ عرضیات به خود قائم میزیرا در این عالم، معانی تجسد می
شود و قوه خیال شخص نائم ھر طور بخواھد، در امـور  یابد؛ محال ممکن میاست، صورت می

اموری که صـورت آن را عینـاً   .۱: بنابراین، ادراکات انسان در نوم دو نوع است. کندتصرف می
اموری که اجزای صورت آن را به وسیله حس در نوم درک کرده .۲. در حس درک کرده است

لذا، کسـی کـه   . تواند ببینداگر کسی در بیداری، چیزی را ندیده باشد، در خواب نیز نمی. است
نقصی در حواس خود دارد و در بیداری عاجز از درک بعضی از محسوسات است، در خـواب  

کند و قوه خیال نیـز  تواند آن را درک کند، زیرا انسان در خواب از قوه خیال استفاده مینیز نمی
.)۳۷۵، ۱۸۸، باب ۲، ةالفتوحات المکیابن عربی، (ستتابع حس ا

دارد کـه  » روح«ای به نام خداوند، فرشته: نویسدابن عربی در بیان چگونگی وقوع رؤیا می
در دسـت او صـور اجسـام اسـت کـه      . این فرشته در زیر آسمان دنیا قرار دارد. موکل رؤیاست

شـود، در آن  ه از آن صـور حـادث مـی   رائی، نفس خود و غیر خودش و صور موجوداتی را ک ـ
شود یا بـه مقـام فنـا    رود یا مکاشفه ای در او حاصل میھنگامی که انسان به خواب می. بیندمی
به خـاطر آن اسـت کـه روح لطیـف     ) ھمه این حالات(شود، رسد و یا واجد قوه ادراکی میمی

و نفـس انسـان بـا تمـام     شوند رسد که محسوسات، حجابی برای او نمیانسان به مرتبه ای می
شود و آن فرشته بـه اذن خداونـد، از   قوایش، از نشئه محسوسات به نشئه خیال متصل منتقل می

به صورت اجسـامی  خیال منفصل، صوری را که حق تعالی خواسته به خواب بیننده افاضه کند، 
.)۲/۳۷۸، الفتوحات المکیةابن عربی، (نمایاندبه او می

حال رؤیا ھمان نـوم اسـت و نـوم،    . یا دارای حال، محل و مکان استاز نظر این عارف رؤ
گـردد، بـه خـاطر خسـتگی ناشـی از      غیبت از محسوسات ظاھری است که موجب آسایش می

فحالھا النـوم و ھـو   .للرؤیا مکان و محل و حال«: حرکتی که در حال بیداری حاصل شده است
جل التعب الذی کانت علیه ھـذه النشـأه فـی    الموجبه للراحه لأةعن المحسوسات الظاھرةالغیب

.»و إن کان فی ھواھاةحال الیقظه من الحرک
:خواب دارای دو بخش است

بخش انتقال که در آن آسایشی یا دستیابی به مقصودی یا حتی افـزایش خسـتگی یافـت    .۱
. شودمی

. بخش آسایش ویژه که ھمان خواب ناب درست است.۲
است که ھمراه با رؤیاست و در آن ابزارھای حسی، از ظـاھر بـه   بخش انتقال ھمان خوابی

شوند تا شخص آنچه را در خزانه خیال جای گرفته است، ببیند یعنی ھم آنچـه  باطن جابجا می
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کـه یکـی از   –حواس از محسوسات گرفته و به خیال سپرده اسـت و ھـم آنچـه قـوه مصـوره      

.)۳۷۸ھمان، (نفس ناطقه درآیده دید تصویر کرده است، ب-خدمتگزاران خزانه خیال است
حالت خواب، حالت انتقال است، زیرا در انتقال اول، معانی با وجود تجردشان از مـواد، بـه   

شـود و در انتقـال   شوند؛ مانند، علم که به صورت شیر خوراکی منتقـل مـی  لباس مواد منتقل می
گـر از خـواب، بخـش    بخـش دی . شوددوم، حواس از ظاھر محسوس به این حضرت منتقل می

شـود و تنھـا آسـایش و    آسایش ویژه است و آن، خوابی است که در آن رؤیـایی مشـاھده نمـی   
اما محل رؤیا ھمین عالم عنصـری اسـت و رؤیـا، محـل دیگـری جـز عـالم        . راحتی بدن است

پس فرشتگان خواب ندارند و محل برای نشئه عنصری حیوانی اسـت؛ و محـل   . عنصری ندارد
پس تمام امـوری  . دھدرخ می) عالم(ھایی است که در صور تجلی لھی، دگرگونیرؤیا در علم ا

لا یکـون للرؤیـا   ةالعنصـری ةفأما المحل فھو ھذه النشـأ «: که ما در آن ھستیم، رؤیای حق است
و محلھا فـی العلـم   ةالحیوانیه خاصةالعنصریةمحل غیرھا فلیس للملک رؤیا و إنما ذلک للنشأ

.)۳۷۹ھمان، (»التجلیفی صورالإلھی الاستحالات 
تشبیه شده است کـه سـر آن، بـالاتر و    ) شاخ(و محل رؤیا از نگاه این عارف، به شیپوری 

وقتی کـه از ایـن شـیپور خـارج     . این شاخ، مکان رؤیاست. تر استتر و پایین آن، باریکوسیع
ور خـارج شـد، در   وقتی نائم از این شـیپ . شودشود، از مکان معلوم در عرف رؤیا خارج میمی

ھو ھذا صـوره مکـان الرؤیـا و ھـو یشـبه      ... و صوره مکانه«: بیندراحتی است و دیگر رؤیا نمی
ء فـإن الـذی یلـی الـرأس منـه ھـو       بالقرن و ھو الصور أعلاه واسع و أسفله ضیق مقلوب النش

القـرن  الأعلی و ھو الأوسع و الذی ھو الأضیق منه ھو الأسفل و ھو الذی بعد عن الأصل فذلک 
فلا یـری بعـد   . فی العرفةمکان الرؤیا فإذا خرج عن ھذا الصور خرج عن مکان الرؤیا المعلوم

.)ھمان(» ھذا رؤیا لأنه لا تقوم به صفه نوم فھو فی راحه الأبد
مـراد از روح در  . از نظر ملاصدرا، رؤیا به معنی انتقال روح بخاری از ظاھر به باطن اسـت 

این روح به سـبب عـروق و   . است که مرکب قوای نفسانی استاین بحث ھمان جوھر بخاری 
شود و به دلیل کثـرت حرکـات و طلـب    ھا به باطن بدن رسیده و گاھی در باطن حبس میرگ

کنـد ھنگـام خـواب بـر فـرد غلبـه مـی      گذارد و در ایناستراحت اعضای بدن، در باطن اثر می
.)۴۶۷، المبدأ و المعاد، الدین شیرازیصدر(

ر این فیلسوف، نیاز به خواب و اصولاً وقوع خواب بیشتر ناشی از ضـعف و سسـتی   از منظ
ھنگامی که نفس از فعالیت بایسـتد،  . نفس است که حواس آن را مشغول و سرگرم نموده است

. شـود یابد و آماده پذیرش صور از این جواھر مـی نفس مجالی برای اتصال به جواھر عقلی می
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: خی از نفوس در بیداری حاصل شود و آن بر دو گونه استاین امر ممکن است برای بر
گردد که حواس او را بـه خـود مشـغول    در حالت نخست، نفس به گونه ای قوی می-الف

گیرد و چنین شخصی ھـر دو طـرف مـافوق و    سازد، بلکه نیروی او ھر دو طرف را فرا مینمی
گردند کـه ھنگـامی   نقدر قوی میکند، ھمچنان که بعضی از نفوس آمادون خویش را احاطه می

گردد، بر جھـان غیـب مطلـع و    که در برخی از احوال، سرگرمیشان به حواس کم و ضعیف می
بـه اعتقـاد   . گردد و این، نوعی از نبوت استھا کشف و ظاھر میبعضی از امور آن جھان بر آن

و کشـف شـده،   صدرا اگر متخیله، ضعیف باشد و چشم باطن قوی، آنچه که از جھان غیب بر ا
ماند و این، وحی روشن است ولی اگر متخیله، قوی و سـرگرم حکایـت   اش باقی میدر حافظه

گونه که خواب نیـاز  نمودن از صور موجود در حافظه باشد، این وحی نیاز به تأویل دارد، ھمان
.به تعبیر دارد

خـی از  شود، به طوری کـه بر حالت دوم، از چیره شدن مزاج خشک و گرم حاصل می-ب
شـوند،  شود بازداشـته مـی  ھا وارد میھایی که حواس به آننفوس به واسطه غلبه سودا، از محل

شـنوند ھسـتند و ایـن    بیننـد و مـی  یعنی در حالی که چشمانشان باز است، بی خبر از آنچه مـی 
حالت به خاطر توجه روح به ظاھر پدید آمده است و برای چنین نفوسی غیر ممکن نیست کـه  

ھاست، بر زبانشان جاری گردد اما مانند آن است کـه از آنچـه   ن غیب آنچه مناسب با آناز جھا
گویند غافل و بی خبرند و این نوع بر دیوانگان و برخی از کاھنان ھند و عرب قابـل صـدق   می

، الدین شیرازیصدر(شود، نوعی نقصان استیب دیده میدر این حالت، آنچه از عالم غ. است
.)۴۳۹و ۴۳۸، کافیشرح الاصول ال

شود که از نظر ھر دو متفکر رؤیا ھنگامی حاصـل  از مباحث مطرح در این بخش دانسته می
شود که نفس انسان از شواغل حسی فراغت یافته و حواس باطنی او شروع به فعالیت کننـد  می

ا بسـیار  و به مشاھده عالم خیال منفصل بپردازند، لکن مباحث ابن عربـی در نحـوه تبیـین رؤی ـ   
تر از مباحث ملاصدراست، به طوری که ابن عربی بـرای خـواب، حالـت و محـل قائـل      مفصل

.  شوداست و حال آن که در آثار ملاصدرا چنین مباحثی مشاھده نمی

عالم مثال و رؤیا -۲
خیـال در عرفـان او   . در عرفان ابن عربی، مسئله رؤیا مستقیماً با درک از عالم خیال ارتباط دارد

از نظـر او  . کنـد او جھان اندیشه خود را با اتکاء بر عالم خیال بنا مـی . کارکردھای بسیاری دارد
وی معتقد است خواب یکی از . خیال، غیر واقعی و بیھوده نیست، بلکه دارای حقیقتی والاست
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بینیم کـه ھـر چنـد    در خواب، موجوداتی را می. یابداموری است که از طریق عالم خیال راه می

حکمت خواب از نظر وی، تنھا برای ایـن  . اند، ولی مادی نیستندارای قالب محسوسات مادید
از طریـق خـواب بـه وجـود عـالمی پـی       «: ھا عالم خیال را تجربه کننداست که تک تک انسان

خداوند، خواب را تنھا به این دلیـل  . بریم که ھر چند مجرد است، ولی قالب محسوس داردمی
می نی قرار داده است که ھمه، حضرت خیال را مشاھده کنند و دریابند که عالدر این عالم حیوا

به گفته وی، خداوند .)۳/۱۹۸، الفتوحات المکیةابن عربی، (دیگر شبیه عالم حسی وجود دارد
ل عبـور از  حضرت خیال را مانند پلی بین دو رودخانه حس و معنا قـرار داده و خـواب را مح ـ  

.)۲/۳۱۲ھمان، (این پل تقدیر کرده است
استفاده » عالم مثال مقید«و » عالم مثال مطلق«ابن عربی در مباحث رؤیا از اصطلاحاتی نظیر 

به گفته شیخ اکبر، عالم مثال چون واسطه بین عالم مجـردات  . پردازیمکند که به تبیین آن میمی
و جزئـی، از عقـول و   ھر یک از ارواح کلـی  . شودنیز نامیده می» عالم برزخ«و عالم ماده است، 

اکثـر  . نفوس مجرد و غیر مجرد بر حسب کمالات و درجاتشان، صورتی در عـالم مثـال دارنـد   
مکاشفات ارباب مکاشفه در مورد امور عینی به این عالم مربوط است و اولین دریچه ای کـه از  

شود، از ھمین عالم مثـال اسـت، چـون عـالمی اسـت کـه       عالم غیب به روی انسان گشوده می
در این عالم است که افعال و اعمال نیک و بد انسان بـه  . ھای اشیاء در آن موجود استصورت

بھره ھر انسان از آن عالم، از طریق قوه خیال اوسـت کـه بـا    . آیندھای مناسب خود در میشکل
:شودعالم مثال به دو دسته تقسیم می. بیندھا و رؤیاھا را میآن خواب
ھای مقداری و محسوسی است که محتوی صورت» خیال منفصل«عالم مثال مطلق یا-الف

که از یک سو شبیه به معانی مجردی است که در عالم معقول اسـت و از سـوی دیگـر ھماننـد     
.)۳۱۲-۱۱، الفتوحات المکیةابن عربی، (موجودات خارجی در عالم محسوس است

ھـای  ل انسانی است و صـورت که مانند آینه ای در عق» خیال متصل«عالم مثال مقید یا -ب
متخیله، قوه ای است که انسان را به عـالم مثـال مطلـق    . شودعالم مثال مطلق در آن منعکس می

کند و این گونه نیست که آنچه را که وجود ندارد بیافریند یـا فقـط صـورت موجـود     مرتبط می
کنـد کـه ھـیچ    ھایی را خلق مـی البته گاھی قوه مخیله صورت. محسوس را در ذھن حاضر کند

. مابازایی ندارد، زیرا این قوه در خواب و بیداری ھمواره در حرکـت و نشـاطی مسـتمر اسـت    
کنـد و  ھرگاه حواس یـا قـوای دیگـر روی آن اثـر گذارنـد، وظیفـه حقیقـی خـود را گـم مـی          

آفریند، اما اگر کاملاً از تأثیر حـواس و سـایر قـوای نفسـانی برکنـار      ھای بدون مثال میصورت
ھـای عـالم   صـورت -دھدکه تنھا در خواب رخ می-به آخرین درجه نشاط خود برسد باشد و
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گونه که صورت اشیاء در آینـه  یابد، ھمانشود و رؤیای صادق تحقق میمثال در آن منعکس می
شود و این، قوه ای از قوای قلب اسـت، زیـرا قلـب کسـی کـه در خـواب اسـت،        منعکس می

ھای تمام حقـایق نـورانی در آن بـاز    آب زلال دارد که صورتشباھت بسیاری به نھری آرام از 
. شودتابیده می

بنابراین از نظر ابن عربی خیال مقید، قوه متخیله انسان است و انسان در ادراکات خیالی، به 
شود و حقایق را به واسطه اتصال به عـالم وسـیع خیـال کـه لـوح جمیـع       خیال مطلق متصل می

از نظر این عارف، خیال مقید انسان نسبت بـه عـالم مثـال، نظیـر     . یدنماحقایق است، ادراک می
لی جداول کوچک به نھر عظیمی است، زیرا عالم مثال مطلق، منبع بزرگی است کـه قـوای خیـا   

.)۲/۲۷۹، الفتوحات المکیةابن عربی، (افراد انسان به آن اتصال دارد
ی آن نفس به نحوی خاص با ملاصدرا بر این عقیده است که خواب، پدیده ای است که ط

از نظر این فیلسوف، چگونگی اتصال نفس به عـالم  . خوردعقول مجرد و یا عالم مثال پیوند می
مثال و عقول مجرد چنین توضیح داده شده که روح ھرگاه در باطن حبس گردد و حواس دچار 

ت در آن شود که نقـوش جمیـع موجـودا   رکود شود، مستعد اتصال به جواھر روحانی عقلی می
شـود کـه صـور مادیـات در     می) برازخ علوی(حاصل است و یا مستعد اتصال به جواھر نفسی 

کـه در آن  ھا منقوش است و چون نفس به آن جواھر متصل گـردد، نقـوش صـور اشـیاء را     آن
لـذا، ملاصـدرا معتقـد    .)۴۶۷، الربوبیـة الشواھد، الدین شیرازیصدر(کندجواھر است، قبول می

تواند به ھر دو عـالم عقـول مجـرد و عـالم مثـال متصـل       انسان ھنگام خواب میاست که نفس
ھا علاوه بر توان گفت که انساندر شرح سخن صدرا می. گردیده و نقوش صور اشیاء را بپذیرد

» بـدن مثـالی  «نیز دارد کـه بـرزخ بـین روح و مـاده اسـت و بـه آن       » شبه بدن«بدن مادی، یک 
کنـد  فس ناطقه در عالم بیداری، از بدن مادی و جسمانی استفاده میروح یا عقل یا ن. گویندمی

بعضی از ارواح در عالم خواب، با این . گیردو در حالت خواب و رؤیا، بدن مثالی را به کار می
تـر، بـه ایـن عـالم مثـال      تر و پاکشوند و بعضی از نفوس قویبدن مثالی به عالم مثال وارد می

شوند و این نفوس، قدرت ادراک مجردات و م عقول مجرد نیز وارد میکنند و به عالبسنده نمی
. کنندکائنات نوری را در عالم خواب پیدا می

طور که بیان گردید، در اندیشه ابن عربی، نفس انسان ھنگام خـواب، بـه عـالم خیـال     ھمان
صـدرا  کنـد، ولـی ملا  ھای خیالی را در قوه خیال منعکس میگردد و صورتمنفصل، متصل می

شـود و  معتقد است که نفوس انسانی به فراخور مرتبه خود، با بدن مثالی به عالم مثال وارد مـی 
.کندنفوس مستعدتر، به عالم عقول راه یافته و مجردات را ادراک می
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رابطه رؤیا و مرگ  -۳

در ھر دو حالت، روح، تعلق خود را از بدن. ھای زیادی وجود داردخواب شباھتبین مرگ و
انسـان  . شـود با این تفاوت که در حال خواب تعلق روح به طور کامـل قطـع نمـی   . کندقطع می
خواب، چھره ضـعیفی از مـرگ اسـت و مـرگ، نمونـه      در واقع. از روح و جسم استترکیبی

. استروح، گوھر غیر مادی است که ارتباط آن با جسم، مایه نور و حیات آن. کاملی از خواب
بـه ھنگـام   .بـرد کند و روح را به عـالم ارواح مـی  ند این رابطه را قطع میبه ھنگام مرگ، خداو
ابن عربی با اذعان به این . گیرد اما نه آن چنان که رابطه به کلی قطع گرددخواب نیز روح را می

شـود، در  داند که بر مولدات عناصر عـارض مـی  مطلب، خواب را از احکام عوارض طبیعی می
کند و به ھمین دلیـل  عناصر وجود ندارد، خواب نیز معنی پیدا نمینشئه اخروی چون مولدات

انسان نیز ھمین کـه از ایـن   . گیرداست که ملائک و موجودات مافوق عناصر را خواب فرا نمی
ابـن  (دیگر خواب بر او عارض نخواھد شـد مرحله عنصری بگذرد و به مرحله اخروی برسد،

بـه گفتـه ابـن عربـی، گـاھی انسـان در       .)۱۸۴و ۱۸۳، ۹۹، باب ۲، ج الفتوحات المکیةعربی، 
کند و فـرد میـت   بیند که ھمان را فرد مکاشف در حال بیداری رؤیت میخواب چیزھایی را می

ھـا، ایـن امـر متخیـل را بـه نحـو       بعضی انسـان . بیند و آن، صورت اعمال استبعد از مرگ می
ا مکاشـفه و یـا در خـواب   ه و یکنند و بعضی با چشم خیالی در حال یقظمحسوس مشاھده می

.)۳۰۵، ۶۳، باب ۱ھمان، ج (
ملاصدرا نیز مانند ابن عربی معتقد است که نفس در ھنگام خواب، موقتاً حواس ظاھری را 

بنـابراین،  . گیرداین امر به سبب صعود بخارھای غلیظ از معده به دماغ صورت می. کندترک می
باشند، با این تفاوت که در خواب ه به ھم میمرگ و خواب ھر دو، ترک حواس ظاھری و شبی
شود، در عـین حـالی کـه ھنـوز اسـتعداد بـه       این عمل به سبب امر خارجی بر نفس عارض می

ولی در مـرگ، بـا بـاقی مانـدن     . نویسدکارگیری حواس ھست، مانند کاتبی که فعلاً چیزی نمی
/۴، تفسـیر القـرآن الکـریم   ، الدین شـیرازی صدر(شوداین استعداد کاملاً باطل میحقیقت فرد،

دیگر تفاوت خواب و مرگ از نظر ملاصدرا این است که انسان در حالت خـواب  .)۱۰۳-۱۰۰
تواند از حواس ظاھری خود استفاده نماید ولـی  شود، نمیبه دلیل فتوری که عارض بر وی می

مدرکات را داراسـت، ولـی ایـن    شنود و ھم سایربیند، ھم میدر عین حال در آن ھنگام ھم می
امر به واسطه اعضای محسوس و جوارح خارجی او نیست، بلکه نفس انسان بذاته حیات دارد 
و سمیع و بصیر است و سـایر ادراکـات را داراسـت و ایـن حـواس ظـاھری حجـاب و مـانع         

به ھمین دلیل اسـت کـه ھنگـام جـدا شـدن از حـواس       . شونداستعمال مشاعر درونی نفس می
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.)۹۴ھمان، (تواند به ادراکات باطنی راه یابدری به علت مرگ طبیعی یا ارادی، نفس میظاھ
، »عقـل «نویسد خواب و مرگ در باقی بودن مدرکات باطنی نفس ناطقه ماننـد  صدرا میملا

مشترکند و انسان نیز بر حسب تقسیم بندی مذکور دارای سه عالم است و بـر  » خیال«و » وھم«
انسـان بـه واسـطه    . گیـرد ام از این حواس، در یکی از عوالم ثلاث قرار مـی حسب غلبه ھر کد

شـود و بـه واسـطه قـوای     میھای حسی نائلحس، در نشئه اول و عالم دنیا واقع و به صورت
ب دیـدن کـه در عـالم    گیرد مانند خـوا باطنی جزئی، در نشئه دوم و عالم خیال و وھم قرار می

.)۱۰۳ھمان، (صور برزخی است
دانـد و چنـین   ، خواب را نخستین مرتبه از مراتب آخرت میشرح اصول کافیصدرا در ملا
متناظر با ایـن  (دنیا، عالم شھادت و ملک و آخرت، جھان غیب و ملکوت است و «: کندبیان می

بدن عنصری که از عـالم دنیاسـت و روح کـه از    : ، انسان از دو بخش ترکیب یافته است)عوالم
ت دارای درجات بسیاری است که برخی از درجات بر دیگری برتـری  آخر. عالم آخرت است

و نخستین درجه از درجات آخرت، حالت خواب است و سپس حالت مرگ و پایان آن، ... دارد
، الـدین شـیرازی  صدر(»...اب، نوعی بازگشت به آخرت استپس خو. بعث و برانگیختن است

.)۴۲۵، شرح الاصول الکافی
چـه  ) در جھـان طبیعـی  (اسخ به این پرسش که فرآورده تخیل در رؤیـا  صدرالمتألھین در پ

ھـا ایـن   وجـه مشـابھت میـان آن   «: گویدتفاوت و مشابھتی با فرآورده خیال در آخرت دارد، می
ھای این جھـان نیسـت، زیـرا    شود، مزاحم ھیچ یک از ھستیاست که آنچه در خواب دیده می

بینید که با آنچه در این عالم اسـت،  ای بلند میشخص در خواب چه بسا افلاک بزرگ و کوه ھ
بیند، بـا اجسـام ایـن    به ھمین سان، تزاحمی میان آنچه انسان بعد از مرگ می... مزاحمت ندارد

ھای واقع در ھا این است که سرای آخرت و صورتاما وجه مفارقت ذاتی میان آن. عالم نیست
ایـن  ) عینی(شدت تأثیر، برتر از موجودات آن موجوداتی عینی ھستند که از جھت نیرومندی و 

نسـبت جھـان ھسـتی بـه     . شودھایی که در خواب مشاھده میعالم ھستند، چه رسد به صورت
: آمـده اسـت  ) ص(این جھان ھمچون نسبت بیداری به خواب است، چنانکه در گفتـار رسـول   

این عبـارات نیـز   وی در .)۴۲۸-۲۹اعوانی، (» "مردم در خوابند پس چون بمیرند بیدار شوند"
. تلویحاً به وجوه اشتراک و افتراق رؤیا و مرگ پرداخته است

اقسام رؤیا-۴
: از نظر ابن عربی، سه نوع رؤیا وجود دارد
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ط ملکـی بـر قلـب فـرد افاضـه      رؤیایی که ناشی از اشارات الھی و صادقه است و توس ـ.۱

به گفته وی، رؤیـای صـادقه   .)۳۷۵-۷۷، ۱۸۸، باب ۲، ج الفتوحات المکیةابن عربی، (گرددمی
خواب انبیـا از ایـن   . کند در بیداری ھمان باشدآن است که ھر چه انسان در خواب مشاھده می

نوع است و از این طریق، عالم خیال واسطه انتقال انسان از عالم ماده به عالم مجردات و بـاطن  
است، باید با صـورتی کـه در   البته صورتی که نائم در خواب دیده. گرددو مخزن علم الھی می

اکی در خواب به طور که شیر خورعالم واقع و نفس الامر موجود است، تطبیق داده شود، ھمان
از نظـر وی، رؤیـای صـادقه در واقـع     .)۹۹-۱۰۰، کتاب المسائلابن عربی، (شودعلم تعبیر می

/۲، وحـات المکیـة  الفتابـن عربـی،   (توان گفت آغاز وحی استاست و میمرتبه نازله از وحی
۳۷۶(.

.رؤیایی که حاکی از القائات شیطانی است.۲
باشد رؤیایی که حاکی از حس مشترک و خیال است و ادراکات آن از عالم محسوس می.۳

ی که از با خـود سـخن گفـتن    که در حس مشترک و خیال مضبوط است و به تعبیر دیگر، خواب
.)۳۷۵، ۱۸۸، باب ۲ھمان، ج (شخص است 

ابـن  : گویـد دھـد و مـی  استناد می) ص(ابن عربی درجات رؤیا را به حدیثی از پیامبر اکرم 
بشـارتی از  : رؤیا بر سه قسم است«: فرمود) ص(باجه از ابوھریره روایت کرده است که پیغمبر 

. »خدا و حدیثی از نفس و تخویفی از شیطان
ظھور نوع اول رؤیا، بسـتگی  : نویسده، میابن عربی در ادامه، منشأ ظھور رؤیا را مطرح کرد

به آمادگی، استعداد معتـدل، پـاکی محـل و پـاکیزگی نفـس خـواب بیننـده دارد، تـا بـا چنـین           
رسـد، بـه   ای را که بـه او مـی  ھایی روحانی و معنویھای الھی و آشکار شدناستعدادی، آگاھی

تیجـه انحرافـات مزاحـی و    قسم دوم خواب و رؤیـا، ن . ھای مثالی دریافت نمایدواسطه صورت
قسم سوم رؤیا، ناشی از صفاتی اسـت کـه بـر    . ھای نفسانی و تباھی کیفیت مغزی استتیرگی

) ۷۵-۷۴قونوی، صدرالدین . (کندغلبه می-در حال خواب دیدن–نفس خواب بیننده 
ه در به گفته او آنچه ک ـ. پردازدابن عربی به تبع تقسیم بندی رؤیا، به انواع ظھور رؤیاھا می

شود، خواه به صورت اصلی و واقعـی باشـد و خـواه بـه صـورت غیـر       خواب و رؤیا دیده می
:شوداصلی، به چھار صورت ظاھر می

مانند ظھور ملک بر انبیاء در صـورتی  . است) رائی(با قصد و اراده بیننده خواب و رؤیا -۱
ری غیـر صـور اصـلی    از صور و یا مانند ظھور عرفای کامل بر بعضی از افـراد صـالح در صـو   

.خودشان که در این نوع از خواب، رائی به مقصود خود علم دارد
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در ایـن نـوع از   ). مرئـی (شود با قصد و اراده کسی است که در خواب و رؤیا دیده می-۲
رؤیا، آن کسی که در خواب دیده شده است، نسبت به رؤیا و خواب آنکه او را در خواب دیده 

ود بیننده خواب ھم نسبت به آنچه که در خواب دیده است، علمـی  حتی خ. است، علمی ندارد
مانند ظھور روحی از ارواح ملکـی و  . ندارد، مگر پس از آنکه آن را در جھان خارج رؤیت کند

ای را کـه  ای از معانیانسانی که به طور کامل پایین بیاید و در عالم خودش تصرف کند تا معنی
ترین نوع از رؤیای صـادقه  ترین و کاملنوع از رؤیا، مناسباین. به او مربوط است، کشف کند

رؤیای حضرت یوسف . کنداست، زیرا آنچه را که در خزانه خیال است بدون واسطه ادراک می
وقتی که برادرانش را به صـورت کواکـب و   ) ع(از این نوع رؤیاست، زیرا حضرت یوسف ) ع(

یند، قبلاً چنین خواب و رؤیایی را اراده نکـرده  باش را به صورت خورشید و ماه میپدر و خاله
ھـا ھـم اطلاعـی از ایـن     اش ھم که در خواب او آمده بودنـد، آن بود و برادرانش و پدر و خاله

ھا درباره این رؤیا چیـزی  و آن) ع(چون یوسف . خواب نداشتند و چنین اراده ای نکرده بودند
به خـاطر اسـتعدادش آن را در   ) ع(ولی یوسف ھم نبود » مرئی«دانستند، این رؤیا از جھت نمی

از این رؤیـا مطلـع   ) ع(به ھمین دلیل است که وقتی حضرت یعقوب . خزانه خیال مشاھده کرد
فرزنـدم خوابـت را   «: گویـد کند و به یوسف میشود، ارزش آن را درک و آن را تصدیق میمی

.)۵:یوسف(»کنندو، چون درباره تو نیرنگ میبرای برادرانت مگ
و ھم آن کسی که در خواب دیده شـده  ) رائی(با قصد و اراده ھر دو، ھم خواب بیننده -۳

).ص(؛ مانند ظھور جبرئیل برای پیامبر اسلام )مرئی(
مانند اینکـه  ) مرئی(و آنکه در خواب دیده شده ) رائی(بدون قصد و اراده خواب بیننده -۴

الفتوحات ابن عربی، (در خواب ببینداده، شخص دیگری را شخصی در خواب بدون قصد و ار
.)۳۷۷-۲/۷۹، المکیة

یابـد،  ھایی که برای خواب بیننده تمثـل مـی  به طور کلی، شیخ اکبر معتقد است که صورت
ھا مصـاحب و ھمـدم   اشیاء و موجوداتی ھستند که در عالم حس و بیداری، خواب بیننده با آن

بر وی غالب شده است و به حسب درجـات  بوده و آثار صفات و احوالی است که در آن وقت 
ھـا دارد، زیبـا و زشـت    اعتدال و انحرافات طبیعی و معنوی که اختصاص به صفات و گـرایش 

اگر باطن انسان به طور کامل از ظواھر و تعلقات و خاصیات افعال و صفاتی که . شوندظاھر می
در باطن خود بـر آن  زمانش به شخص نزدیک است خالی باشد، آگاھی بیشتری نسبت به آنچه

.)۷۳-۷۷قونوی، صدرالدین (شوداطلاع یافته حاصل می
:کندملاصدرا، رؤیا را به دو قسم تقسیم می
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توانـد صـور   ھنگامی که نفس به جواھر روحانی عقلی متصل شـود، مـی  : رؤیای صادق-۱

ھـا،  اگـر ایـن صـورت   . تمامی اشیاء، به ویژه صوری را که مناسب بـا اھـداف اوسـت، بپـذیرد    
مانند و قـوه  ھای جزئی باشند، به وسیله حافظه، با ھمان صورت خود، در نفس باقی میصورت

باشد رؤیـای صـادقه نامیـده    خوابی که مشتمل بر چنین صوری. ھا تصرفی نداردمتخیله در آن
.)۴۳۶، شرح الاصول الکافی، الدین شیرازیصدر(شودمی

ابی که مشتمل است بر صوری که نفس انسانی خو) : اصلھای بیخواب(اضغاث احلام -۲
کند و این صور، صرفاً ناشی از ایجاد نفس است و با شیطنت و اضطراب قوه متخیله ترسیم می

ھا، فاقد وجود عینی و ناشی از احوال بـدن و مـزاج آن   این صورت. اصل و منشأ دیگری ندارد
ھر روحـانی را نـدارد   در ایـن حالـت، نفـس ضـعیف شـده و آمـادگی اتصـال بـه جـوا         . است

.)۴۰۵، فی مناھج السلوکیهالربوبیةالشواھد، الدین شیرازیصدر(
بدین ترتیب، به عقیده ملاصدرا، متخیله پیوسته صوری را که اصلاً موجود نیستند اختراع و 

شود، آنچه را در خواب کند و این صور در قوه حافظه مانده و وقتی انسان بیدار میحکایت می
برای حکایت نمودن متخیله از این صور، علل و اسـبابی از قبیـل حـالات    . آوردیاد میدیده به

پس، اگـر صـفرا بـر مـزاج غلبـه یابـد،       . و مزاج وجود دارد) یعنی سالم بودن و نبودن آن(بدن 
کند و اگر گرمی بر آن غلبه یابد، اشیاء را به صورت آتش متخیله با اشیاء زرد از آن حکایت می

نماید و اگر رطوبت بر آن غالب گردد، به صـورت بـرف و زمسـتان و    غ حکایت میو حمام دا
از نظـر  . نمایـد اگر سودا بر آن غلبه کند، اشیاء را به صورت سیاه و امور ترسناک حکایـت مـی  

در تخیل، این اسـت کـه حـرارت    ) به ھنگام غلبه گرمی(صدرا، علت نقش بستن صورت آتش 
ای قابلیـت تـأثیر   به طور کلی، اگر شـی . حادث شدن آتش باشدتواند خیلی زود سببی برای می

پذیری از شیء دیگری را داشته باشد، از آن شیء، آنچه را با جوھر و طبـع آن مناسـب اسـت،    
پـذیرد بلکـه از حـرارت، آنچـه را     پذیرد اما چون متخیله جسم نیست، خود حرارت را نمیمی

المظـاھر الالھیـه   ، الدین شیرازیصدر(استپذیرد و آن، صورت گرماست میمناسب با طبعش
.)۴۳۸، شرح الاصول الکافی؛ ھمو،۱۴۸، فی اسرار العلوم الکمالیه

سؤالی که ممکن است اینجا مطرح گردد، این است که با توجه به اینکه از نظر ملاصـدرا و  
وت ابن عربی رؤیا دارای مراتب و درجاتی است و ظھور رؤیا متناسب بـا ایـن درجـات، متفـا    

.باشداست، نحوه تعبیر این رؤیاھا به چه کیفیتی می
نحوه تعبیر رؤیاھا -۵

از منظر ابن عربی، با توجه به اینکه صور جمیع کائنات از ازل تا ابـد در علـم حـق و عقـول و     
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گـردد و از نفـس   نفوس سماوی موجود است، برخی از آن صور، در نفس انسـانی منطبـع مـی   
کند و بر حسـب  ھا را از حس مشترک دریافت میتد و متصرفه، آنافناطقه در حس مشترک می

. پوشاند و از این رو خواب محتاج تعبیـر اسـت  ھای مختلف میکیفیت مزاج بر آن صور، لباس
منتھا خواب درجاتی دارد که برخی حقیقت محض است و نیاز بـه تعبیـر نـدارد و آن رؤیـایی     

. چه متخیله در آن تصرف کند، محتاج تعبیر اسـت آن. است که متخیله در آن تصرف نکرده باشد
ابن عربی، (خیله است، گزارش و تعبیری ندارداز نظر ابن عربی، اضغاث احلام که تنھا انشاء مت

از نظر وی، تعبیر رؤیا به حال رائی و مرتبـه و مقـام او و حـال مرئـی و     .)۱۵۴، کتاب المسائل
روشن شدن اینکه کدام رؤیا را باید تأویـل کـرد   زمان و مکان او بستگی دارد و ابن عربی برای

و تقی بن مخلـد  ) ع(و کدام یک نیازی به تعبیر و تأویل ندارد، داستان رؤیای حضرت ابراھیم 
نویسـد  وی مـی . را مطرح کرده و به جنبه ھای مختلف آن پرداخته است) ص(و رؤیای پیامبر 

معلوم شود کـه آیـا آن حضـرت، علـم     را برای آن آزمایش کرد تا) ع(خداوند حضرت ابراھیم 
این نوع تعبیر را ) ع(اما مشخص گردید که ابراھیم . داند یا نهتعبیر را به مقتضای محل رؤیا می

داند، زیرا رؤیای خود را تصدیق کرد و با این آزمایش، خداوند به او ثابت کرد که مـواطن  نمی
شوند امـا  ھای حسی و مثالی ظاھر میصورتچون این معانی دائماً به. خیال نیاز به تعبیر دارند

ھا را شـناخت تـا بـا    ھا اکتفا کرد، بلکه باید مقصود از آن صورتھای حسی آننباید به صورت
. ھا از باطنشان غافل نشدظاھر آن

) ص(وی در خبـری شـنیده بـود کـه پیـامبر      : گویـد ابن عربی در داستان تقی بن مخلد می
تواند ببیند مانند آن است که در بیداری دیده است و شیطان نمیھر کس مرا در خواب«: فرمود

به او شیر داد و او آن ) ص(؛ لذا ایشان وقتی در خواب دید که پیامبر »به صورت من ظاھر شود
لذا، بلافاصله شیر را قی کـرد و  . را خورد، خواب خود را تصدیق کرد و دیگر آن را تعبیر نکرد

در حالی که اگـر  . م گردید، چون خداوند او را از علم بسیار منع کردبا این کار از آن علم محرو
کرد، آن شیر، علم بود و به اندازه ای که از آن خورده بود، به ھمان اندازه از علم آن را تعبیر می
به دلیل آن که به مواطن رؤیا آگاه است و به مقتضـای تعبیـر،   ) ص(اما پیامبر . شدبرخوردار می
داند که رؤیا را باید تعبیر کرد، خواب خود را تعبیـر کـرد و شـیری را کـه در     میاطلاع دارد و 

در خـواب بـرای آن حضـرت قـدح     : فرمایـد چنانکه مـی . خواب دیده بود به علم تأویل فرمود
گفتند یـا رسـول االله چـه    . آن حضرت شیر را خورد و باقیمانده آن را به عمر داد. شیری آوردند

لکـن در  .)۳/۳۷۶، الفتوحات المکیـة ابن عربی، (کردمبه علم تأویل : ودفرمایند؟ فرمتأویل می
ھـر  «: نویسـد وی مـی . شودنظری متفاوت از این عارف دیده میفصوص الحکمفص اسحاقی 
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انـد، زیـرا   دانند که متصل به علـم الھـی  رؤیایی محتاج تعبیر است و تعبیر آن را تنھا کسانی می

باشدبا عالم حس محتاج تعبیر میبنابراین، برای تطبیق آن. استرؤیا، از عالم خیال ناشی شده 
.)۸۶، فصوص الحکمابن عربی، (

از نظر ملاصدرا، نفس ناطقه فی حد ذاته مستعد دریافت صور معقول از مبادی عالیه است؛ 
ر اشـتغال بـه امـو   . دارداما در بسیاری از مواقع، موانعی نفس را از اتصال به منابع معرفت باز می

ملاصدرا برای رفع ایـن حجـاب اسـبابی را    . حسی و داده ھای حواس یکی از این موانع است
:کندذکر می

صفای نفس به حسب فطرت-۱
ھای علمی و عملیانزجار نفس از عالم ماده از طریق ریاضت-۲
موت ارادی که مخصوص اولیای الھی است-۳
ھاستموت طبیعی که موجب کشف حجاب برای ھمه انسان-۴
کندخواب که با مرگ برادری می-۵

ھنگامی که در خواب، نفس از شـواغل حسـی و تفکـر در مـورد داده ھـای حـواس رھـا        
شود، برای اتصال به جواھر عقلانی و نیز نفوس فلکی که صور جزئیات را در خـود دارنـد،   می

ایـن صـور یـا    .گرددھا در آیینه نفس منتقش میگردد و بدین صورت، صوری از آنمستعد می
شـوند کـه در ایـن صـورت، رؤیـا      مانند و ھنگام بیداری به خاطر آورده مـی عیناً در حافظه می

صریح خواھد بود و محتاج تعبیر نیست و یا اینکه قوه متخیله، به خاطر غلبه ای که بر ادراکات 
ند و در کمحاکات و شبیه سازی می) مناسب و یا غیر مناسب(ھا را به صورت دیگری دارد، آن

کنـد و  مثلاً علم را به شیر و دشمن را به مـار تبـدیل مـی   . این صورت، رؤیا محتاج تعبیر است
علت آن این است که از منظر این فیلسوف، ھر معنی عقلی که در عالم ابـداع واقـع اسـت، بـه     

ه برای مثال علـم، از اشـیایی اسـت ک ـ   . ای در عالم کون دارداعتبار تطابق عوالم، صورت طبیعیه
شود که زوایـد و اختلافـاتی   یابد و ھنگامی برای انسان حاصل مینفس به وسیله آن تقویت می

نماید، از نفس حذف شده باشد و شیر، غذای لطیف برای بـدن اسـت و بـه    که حس ادراک می
شود و به طور کلی تعبیر در رؤیت ھر صورتی، مختلف و بـه  ھمین دلیل، شیر به علم تعبیر می

حال، اگر محاکات قوه متخیله با تناسب صورت گرفته باشد، تعبیر آن . باشدتاج میقرینه ای مح
آسان است و اگر محاکات مناسب نباشد، تعبیرش دشوار و در برخی موارد غیر ممکن خواھـد  

کند کـه ھـیچ   در مواردی نیز ھنگام خواب، نفس به واسطه قوه متخیله، صوری را خلق می. بود
ایجاد این صور، شیطنت و بازی گوشـی قـوه متخیلـه اسـت و چنـین      . رندازائی ندااصل و مابه
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ھـای بـی اصـل ھسـتند    احـلام و خـواب  این قبیل رؤیاھـا، اضـغاث  . صوری غیر قابل تعبیرند
.)۴۳۷، شرح الاصول الکافی؛ ھمو،۴۷۱، المبدأ و المعاد، الدین شیرازیصدر(

در تعبیـر  ) رائـی (خـواب بیننـده   ھمچون ابن عربی معتقد است احوال الدین شیرازیصدر
به گفته وی، اگر نفس رائی، عالی و متصل به عالم عقلی یا عالم نفس سماوی . رؤیا مؤثر است

بیند یا خود آن امر عقلی است یا مثال حقیقی آن است؛ و اگر نفس او باشد، آنچه در خواب می
صور خیالیه است که خالی از بیند، صرف سفلی و متعلق به دنیا باشد، بیشتر آنچه در خواب می

: گـردد کـه نفـس انسـان دارای دو وجـه اسـت      وی در توجیه کلام خود متذکر می. معنی است
اگـر جنبـه قدسـی و غیبـی در     . وجھی به عالم غیب و آخرت، و وجھی به عالم شھادت و دنیا

بـرای  گردد ولی آنچه از جانب شھادت نفس غالب گردد، بر او حقیقت برخی از امور ظاھر می
.)۴۷۰، المبدأ و المعاد، الدین شیرازیصدر(شود، صور متخیله استنفس ظاھر می

، رؤیـای صـریح   الـدین شـیرازی  صـدر و ) در برخی آثارش(بدین ترتیب از نظر ابن عربی 
نیازی به تعبیر ندارد، ولی آن دسته از رؤیاھایی که از طریق حکایت نمودن قوه متخیله حاصـل  

از نظر ھر دو، اضغاث احلام و رؤیاھای کاذب که حاصـل شـیطنت   . تعبیر داردشود، نیاز به می
. قوه متخیله است و اصل و منشأ ندارد، قابل تعبیر نیست

ملاک و معیار صحت رؤیا-۶
از نکات مورد توجه در ایـن بخـش، مـلاک و معیـار صـحت رؤیـا از نظـر ابـن عربـی و          

صحت و درستی خیال انسان و مناماتی کـه بـرای   به گفته ابن عربی، . ستاالدین شیرازیصدر
ھا ناشی از مزاجند و بعضی دیگر ارتباطی بـه  گردد، موجباتی دارد که بعضی از آناو حاصل می
منظور .)۴۹۴آشتیانی، (مزاج دارد، صحت و سلامتی مغز استآنچه اختصاص به . مزاج ندارند

ھرکس بر خیالش صـفات تقیـدی و   وی از صحت مزاج و عدم اختلال قوای مغز این است که 
احکام انحرافات اخلاقی و مزاجی غالـب باشـد، اصـل خیـال خـویش را از عـالم مثـال ادراک        

ابـن عربـی عـواملی مثـل تیرگـی درون      . یابـد کند و از روی علم و شھود به آن اتصال نمینمی
دروغ گفتن، خواب بیننده، انحراف مزاج، تباھی کیفیت مغزی و آشفتگی حالات حسی او مانند 

. دانـد بد رفتاری و فرو رفتن در امور پست را در پراکندگی رؤیا و عـدم صـحت آن مـؤثر مـی    
. »تـرین شـما راسـتگوترین شـمایند    راست خـواب بیننـده  «: فرمایدمی) ص(چنانکه رسول خدا 

عوامل خارج از مزاج، عبارت است از بقای حکم اتصال بین خیال انسـان و بـین عـالم مثـال از     
ابن عربی در ادامه . لم و مناسباتی محقق و ثابت که اقتضای اتحاد او را با عالم مثال داردروی ع
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کند که این، کشفی بلند است و کم کسی است که مشاھده کرده باشد و من آن مطلب اذعان می

را مشاھده کردم و با نفسم در بعضی از مظاھر اتصال از خیال مقید به عالم مثال، داخل شـدم و  
وع انـوار  ایان رسیدم و از آنجا خارج شده و به عالم ارواح و سپس به مطـالع اضـواء و طل ـ  تا پ

.)۳۹قونوی، صدرالدین (بار یافتم) مفاتیح غیب(
صدرا، اتصال نفس به عقول مفارق را عامل صحت مشـاھدات در عـالم خـواب و رؤیـا     ملا

صحت انذارات و اخبـار  سبب صحت مشاھدات در عالم خواب و رؤیا و «: گویدداند و میمی
، الـدین شـیرازی  صـدر (»نسانی به جـواھر عقلیـه عالیـه اسـت    به وقوع حوادث، اتصال نفوس ا

.)۴۰۵، فی مناھج السلوکیهالربوبیةالشواھد
بنا بر مباحث فوق، از نظر ابن عربی صحت مزاج و شدت اتصال و فنای قوه خیـال خـواب   

، اتصـال بـه   الدین شـیرازی صدرشود؛ و از نظر میبیننده در عالم مثال مطلق باعث صحت رؤیا 
.باشدعالم عقول ملاک صحت می

نتیجه 
:کندپیرامون رؤیا، این نتایج را آشکار میالدین شیرازیصدربررسی آراء و نظرات ابن عربی و 

و ابن عربی ھر دو، معتقدند که وقوع خواب بیشتر ناشی از ضـعف  الدین شیرازیصدر-۱
در اندیشه ابن عربی، رؤیا دارای مکان، محل و حال اسـت، لکـن در آثـار    . استو سستی نفس 

. ، چنین تعابیری لااقل به این وضوح، مشھود نیستالدین شیرازیصدر
کنـد و  از منظر ھر دو، انسان ھنگام خواب، با عـالم خیـال منفصـل ارتبـاط برقـرار مـی      -۲

منتھـا بـه گفتـه    . کنـد اسـب دریافـت مـی   ھای موجود در آن عالم را در قالب اشکال متنصورت
کننـد و بـه عـالم    تر، به عالم مثال بسنده نمیتر و پاک، بعضی از نفوس قویالدین شیرازیصدر

ابن عربی از اصطلاحاتی نظیر عالم مثال مطلق و عالم مثال مقیـد  . شوندعقول مجرد نیز وارد می
نسان است و انسان در ادراکات خیـالی، بـه   کند و از نظر او خیال مقید، قوه متخیله ااستفاده می

شود و حقایق را به واسطه اتصال به عـالم وسـیع خیـال کـه لـوح جمیـع       خیال مطلق متصل می
در مسـئله  الـدین شـیرازی  صـدر نماید، لکن چنین اصطلاحاتی در آثار حقایق است، ادراک می

. رویا مشاھده نشد
به گفته ھر دو متفکر، خـواب  . متفکر استرابطه مرگ و رؤیا، از وجوه مشترک این دو -۳

ھاست، با این تفـاوت  و مرگ ھر دو، ترک حواس ظاھری و انتقال به عالم بالاتر و زدودن پرده
. که در خواب کشف و حجاب، موقت و گذرا و در مرگ دائمی است
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ناظر با به اعتقاد ایشان، رؤیاھا دارای اقسام و مراتبی است و تعبیر ھر رؤیا متناسب و مت-۴
رؤیای صادق نیازی به تعبیر نـدارد ولـی آن دسـته رؤیاھـایی کـه از طریـق       : مرتبه آن رؤیاست

از نظر ھر دو، اضـغاث احـلام و   . شود، نیاز به تعبیر داردحکایت نمودن قوه متخیله حاصل می
وال البته از نظر ھـر دو، اح ـ . اند و قابل تعبیر نیستندرؤیاھای کاذب، حاصل شیطنت قوه متخیله

و استعداد و قابلیت ھر یک از نفوس در ارتباط با عـوالم غیـب، در نحـوه    ) رائی(خواب بیننده 
. تعبیر رؤیا مؤثر است

ملاک صحت رؤیا از منظر ابن عربی، صحت مزاج و شدت اتصـال و فنـای قـوه خیـال     -۵
 ـ الـدین شـیرازی  صدرخواب بیننده در عالم مثال مطلق است، لکن در اندیشه  ه عـالم  ، اتصـال ب

.عقول ملاک صحت رؤیاست

بع منا
قرآن کریم، با ترجمه مکارم شیرازی

، بـا مقدمـه   الـدین عربـی  صری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیـی شرح مقدمه قیالدین، آشتیانی، جلال
.ق۱۳۸۵باستان، : ھانری کربن، تھران

انتشـارات دانشـگاه   : شھابی، تھـران ، به اھتمام محمود الاشارات و التنبیھات، ��ابن سینا، حسین بن عبد
.۱۳۳۹تھران، 

. ۱۳۷۰، تعلیقه ابوالعلاء عفیفی، تھران، انتشارات الزھراء، فصوص الحکمابن عربی، محمد بن علی، 
.، بیروت، دار صادر، بی تاالفتوحات المکیة،_______________
مؤسسـه مطالعـات و   : ن، ترجمه و تعلیق محمد دامادی، تھراکتاب المسائل،_______________ 

.۱۳۷۰تحقیقات فرھنگی، 
: ، تھرانالدین شیرازیمجموعه مقالات صدر، »الدین شیرازی و مسئله نفس و معادصدر«اعوانی، شھین، 

.۱۳۸۳انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول،
و تحقیق و مقدمـه  ، تصحیحالربوبیة فی مناھج السلوکیهالشواھدصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراھیم ، 

. ۱۳۸۲حکمت اسلامی صدرا، : مصطفی محقق داماد، تھران
: الدین الآشـتیانی، قـم  ، قدمه و صححه الاستاذ السید جلالالمبدأ و المعاد، _______________ 

.ق۱۴۲۲مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی، 
، تحقیق و مقدمه محمـد  تصحیح، المظاھر الالھیه فی اسرار العلوم الکمالیه، _______________ 

.۱۳۷۸بنیاد حکمت اسلامی صدرا، : ای، تھرانخامنه
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، تصـحیح محمـد   )کتاب فضل العلم و کتاب الحجـه (شرح اصول الکافی ، _______________ 

.۱۳۶۷مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگی، : خواجوی، تھران
.ق۱۴۱۱بیدار، :، قمتفسیر القرآن الکریم، _______________ 

، مقدمـه و ترجمـه و   الفکوک فی اسرار مستندات حکم الفصوصدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق، ص
.۱۳۷۱انتشارات مولی، :تصحیح محمد خواجوی، تھران

انتشـارات اطلاعـات، چـاپ سـوم،     :، ترجمه حسین خدیو جم، تھـران جواھر الکلاممحمد، غزالی، ابو
۱۳۶۵.

انتشار، : نژاد، تھرانالدین کیائیه مشکاه الانوار، مترجم زینترجم: ، نور و ظلمتغزالی، محمد بن محمد
۱۳۶۳

انتشارات علمی فرھنگی، : ، ترجمه عبدالحمید آیتی، تھرانتاریخ فلسفه در جھان اسلامیفاخوری، حنا، 
۱۳۷۷.

۱۹۸۶دار المشرق، : ، تحقیق البیر نصری نادر، بیروتآراء اھل المدینه الفاضلهفارابی، محمد بن محمد، 
.م

.۱۳۶۳دارالکتب الاسلامیه، :، تھرانالاصول من الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
: ، ترجمـه عبـد المحمـد آیتـی، تھـران     درباره فلسفه اسلامی، روش و تطبیـق آن مدکور، ابراھیم بیومی، 

.۱۳۶۰امیرکبیر، 


